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سلام به فردا

لحظاتی پــس از نطق ترامپ بــود که جمعی از 
مردم خوشــحالی خود را از خــروج آمریکا از برجام 
بیان می کردند. آنانی که برایشــان بیرون آمدن آمریکا 
قدمی رو به جلو و اتفاقی شاد و مهم بود، کسانی که 
دست بیگانه را برای بهبود ضروری می دانستند. هم 

بیگانه پرستی بد است و هم بیگانه ستیزی.
 متأســفانه ما درگیر هر دو مسئله هستیم. این بار 
هــم در ماجرای خروج ترامپ از برجام، دو گروه ابراز 
خوشــحالی می کنند؛ یک گروه کــه به ویژه در خارج 
هســتند و تصور می کننــد اگر جنگی شــود و خدای  
نکرده ایران ویران شــود، فرش قرمزی پهن می شود 
و از آنها به کشــور دعوت می شود و عده ای در داخل 
نیز ممکن اســت چنین بیندیشــند و فکر نکنند که در 
وضعیتــی بحرانی، خود نیز در معرض آســیب قرار 
می گیرنــد؛ گروه دیگر متأســفانه افراطیونی هســتند 
کــه از آغاز علیه برجــام و منافعی که می توانســت 
برای ما داشــته باشد، کمر بســتند و به میدان آمدند. 
این گروه بودنــد که رفتارهــای تحریک آمیزی کردند 
که همــان رفتارها کمک کــرد آقای ترامــپ بیاید و 
به بهانه احســاس خطر چنین مســائلی پدید بیاورد. 

چنین ابراز خوشــحالی هایی  مختــص یک گروه نبود 
و متأســفانه دو گروه در این ابراز خوشحالی همسان 
عمــل کرده اند. بااین حال فکــر می کنم اکنون عقلای 
جامعه بیشــتر از آن هســتند که اجازه بدهند عده ای 
بــرای کینه توزی های خود چنیــن مخاطراتی را برای 

ایران پدید بیاورند. 
همه دیدند که در ماجرای خروج از برجام، ترامپ 
چه گفت و همه دیدند که آقای روحانی چه پاســخی 
داد. به نظــر من موضع آقای روحانــی در باقی ماندن 
ایران در برجام، موضع کاملا درســتی است؛ چون ما 
با برجام توانســتیم شــش قطع نامه شورای امنیت را 
معلق کنیم و اگر ما بخواهیم خارج شــویم، آن شش 
قطع نامه خودبه خود برخواهد گشــت. این نیز درست 
اســت که دنیا فقط آمریکا نیســت و کشورهای بزرگ 
دیگري که به ترامپ نپیوســتند و حتــی در این مورد 
معترض او شــدند، حضور دارند. ایران به طور کلی و 
بدون آنها هم می تواند در عرصــه بین المللی به کار 
و زندگی و رفاه مردم و توســعه ادامه دهد، به شــرط 
آنکه ترامپ و به طورکلی تیم تشکیل شــده از آمریکا، 

اسرائیل و عربستان مزاحم نشوند. 
اما نکته مهم قابل ذکر این اســت که تیم یادشده، 
چــه نوع مزاحمتی ممکن اســت پدید بیــاورد. آقای 
ترامــپ در ســخنرانی اش مقــداری از مواضع خود 
صحبت کرد، مقداری از اســرائیل دفاع کرد، مقداری 
از شــعارهایی که در ایران علیه آمریکا داده می شود، 
به عنوان بهانه استفاده کرد، اسناد نمایشی نتانیاهو را 

مستمسک قرار داد و تعدادی هم دروغ گفت و ایران 
را مســئول داعش و طالبان دانست؛ درحالی که اینها 
ســاخته و پرداخته متحد خودش، عربستان بوده اند. 
همه این موارد نشان می دهد که نوعی بهانه جویی در 
پس این نمایش ها نهفته اســت و بنابراین باید مراقب 
آن بهانه جویی ها باشــیم. به نظر مــن اولین هدف از 
این بهانه جویی ها، ســرکوب نیروهای طرفدار ایران در 
سوریه است و هدف بعدی مي تواند کشاندن ایران به 
یک درگیری پرخســارت و تحمیل یک جنگ فرسایشی 
باشــد و این روشــی بوده اســت کــه تاکنــون برای 
ازپادرآوردن بعضی کشورهای دیگر نیز از آن استفاده 
کرده اند.  در اینجا باید با بهره گیری از عقلانیت، مراقب 
بــود و گول افراطیون داخلی و خارجی را نخورد و به 
دام چنیــن وضعیت فرسایشــی نیفتــاد. وضعیت را 
نمی توان صرفا به گفتن اینکه آمریکا بیرون رفته است 

و از شر آن راحت شده ایم، تقلیل داد و ساده کرد.
 اروپا، چین، روسیه، برزیل، ژاپن و دیگران هستند و 
می توانیم با آنها تعامل داشته باشیم چون این کشورها 
صحنه را ترک نکرده اند و برنامه هایی دارند. از ســوی 
دیگر ترامپ قبلا اعلام کرده و نماینده اش خانم نیکی 
هیلی نیز صریحا گفته اســت که هرکس با اســرائیل 
طرف باشد، با آمریکا طرف خواهد بود. بنابراین باید با 
دقت با این ملاحظه، به جای رویارویی انفرادی سعی 
کنیم ایران در مسائل منطقه و عربی به صورت جمعی 
همراه با کشورهای اسلامی و ذی نفع از حقوق خود و 

همچنین حقوق آنها دفاع کند. 

مراقب بهانه جویی ها باشیم حق با بهار بود... 
پوریا عالمی : دیشــب آمریکا از برجام خارج شــد.  �

اوباما نامه بلندبالایی نوشــت و توضیــح داد که چرا 
این توافق به نفع آمریکا بــوده. ایران اعلام کرد از اول 
برجام براش علی الســویه بوده. یک ربــع بعد قرارداد 
فروش هواپیماهای بویینگ و ... به ایران دوباره ممنوع 
اعلام شــد. تحریم های پزشکی و علمی و پشتیبانی از 
سمت آمریکا از سر گرفته شــد، اما کماکان آمریکا در 
منطقه روی وضعیت استراتژیک ایران در آب و خشکی 
حســاب خواهد کرد. اما در همیــن وضعیت ناامیدی 
که تلویزیون شــبیه مراسم ختم شــده بود و اشک از 
چشــم آدم درمی آورد، آن کانال اتفاق باحالی داشت 
می افتــاد (دروغ گفتــم تلویزیون ایــران عین خیالش 
هم نبود. منتها همه رســانه های جهان این رویداد را 
پوشــش دادند، جز تلویزیون ما!). اصغر فرهادی که 
تا همین ۱۰ ســال پیش توی همین تلویزیون ســریال 
می ساخت، فیلمی با ستارگان سینمای جهان ساخته 
بود و جشنواره کن به افتخار فرهادی و فیلمش ایستاد 
و کف زد. این دو حالت دیشب بود. دو روی سکه. غم 
و شــادی. تفاوت مونولوگ و دیالوگ. به قول هوشنگ 
گلشــیری: «حق با بهار بود، با همان ساقه های لخت. 
بر این پهنه خاک چیزی هســت که به رغــم ما ادامه 
می دهد. خوب اســت که جلوه های بودن را به غم و 
شادی ما نبسته اند».در همین ساعات بود که یک کودک 
در خانواده رفقای ما، علی و ســنا، به دنیا آمد. عصر او 
ســخت تر از دهه ای که ما به دنیا آمدیم نیست. لااقل 
الان بیشتر جاها لوله کشــی گاز هست! تحریم دوباره 
ایران از ســمت آمریکا نه عامل حتمــی بدبختی این 
کودک خواهد بود، نه درخشش هنر سینمای ایران در 
جهان باعث خوشبختی او خواهد شد. همه چیز بسته 
به جایی دارد که او خواهد ایســتاد و جهان را خواهد 
دید. شاید ما هم باید جای آنکه به سیاست مداران دل 
خوش کنیــم، به تولید فرهنگ و هنر بپردازیم. شــاید 
باید جای مونولوگ، دیالوگ را شــروع کنیم. شاید باید 
هرکدام از ما آن آدم هنرمنــد و باوجدان وجودمان را 
پیدا کنیم، بخوانیم و بنویســیم و بســازیم. شاید جای 
اینکه با غم، بازی های سیاســی بسازیم، باید جهان را 
ما بسازیم. شاید باید بی خیال سیاست مداران بشویم و 
به خیالات پناه ببریم. وقتی هنر از مرزها به راحتی عبور 
می کند و جهان را دربر می گیرد، جهان گستری به چنگ 
و دندان مضحک نیست؟ دیشب در همان ساعات که 
نیمی از جهان به سخنرانی ایران هراسی ترامپ گوش 
می داد، نیمی از جهان به افتخار هنر سینمای فرهادی 
ایستاده بود و تشویق می کرد؛ درست در همان ساعاتی 
که در خانواده ما یک کودک چشــم بر جهان گشود تا 

شاید جهان را جای بهتری کند؛ کودکی به نام حنا. 
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کارتون خواب

گونه های نمایشگاه کتابی

اگــر اهل رفتــن به نمایشــگاه کتاب باشــید،  �
متوجه می شوید که آدم های متفاوت و جالبی به 

این نمایشگاه می آیند. 
یک گروه از این آدم ها مردان پابه سن گذاشته ای 
هستند که قدم زنان و باطمأنینه از جلوی غرفه ها 
رژه می روند. نگاهشــان به جنب وجوش اطراف 
طوری اســت که گویــا دارند می گوینــد اینها که 
شــما دارید به خاطرش بدوبدو می کنید، برای ما 
خاطره است، آن هم خاطراتی حداقل مربوط به 
دوران بعد از جنگ جهانی دوم؛ روزهای خوشی 
که کتاب هنوز کتاب بود و ارزش داشــت و آدم ها 
حرف یومیه شان را هم درست می گفتند و آن قدر 
شــلخته و بی مبالات نبودند. ناگهان با دیدن یک 
ناشــر قدیمی یا یــک کتاب تاریخی می ایســتند، 
عینکشــان را به چشــم می زنند و بــا دقت یک 
باستان شناس عشــق ورزی پرشورشان با کتاب را 

آغاز می کنند. 
این گروه البته همســان دیگری هم دارند که 
زنان مســن هستند. تیپ این دســته جنگجوتر و 
ســرحال تر از مردان همین دسته است. معمولا 
تنهــا بــه نمایشــگاه نمی آیند و رفیق شــفیقی 
همراهشان اســت. اگر هم تنها باشــند، با چنان 
دقت و کنجکاوی ای از بالای عینک نزدیک بینشان 
به کتاب ها نــگاه می کنند که انگار نبض تحولات 
جهان و ادبیات همین الان بســتگی به انتخاب و 

نگاه آنان دارد. 
گروه دیگر بســیار جالب توجه، بازدیدکنندگان 
متعلق بــه ژانر خانواده هســتند. ژانــر خانواده 
معمــولا در اولیــن ســاعات روز در نمایشــگاه 
حاضر می شــوند. هرکــدام از اعضــای خانواده 
فهرســتی از کتاب هایی که می خواهد بگیرد دارد 
و در مواردی دیده شــده که هرکدام یک چمدان 
چرخدار متناسب با ســن و وزن خودشان همراه 
دارند. این گروه اغلب بــه تمام ملزومات جنگی 
نمایشگاهی؛ مثل آب معدنی، کلاه، تنقلات جیبی، 
فلاسک چای و زیرانداز مجهزند و حوالی ظهر با 
مهارت تحسین برانگیزی یک نقطه مناسب برای 
گردهمایی خانوادگی و صرف ناهار پیدا می کنند. 
راجع به گروه دانشــجویان در جســت وجوی 
کتــاب درســی و دانش آمــوزان دنبــال کتــاب 
کمک آموزشی ترجیح می دهم حرفی نزنم. حتی 
دیدنشــان هم باعث انقباض روحی می شــود و 
معلولیت نظام آموزشــی کشور را دوباره یادمان 

می اندازد. 
فقط  نمایشــگاه  بازدیدکننــدگان  گروه هــای 
محدود به این چند دســته نیســتند؛ روشنفکران 
خســته، طرفداران جوان و نوجــوان چهره های 
ورزشی و سینمایی و موسیقی و معتقد به عشق 
در نگاه اول، خوره کتاب های منزوی، معتقدان به 
شعار «کلید گنج دانایی کتاب است» که هر سال 
چاپ جدید و متفاوتی از اشــعار حافظ و مولوی 
و ســعدی را می خرنــد و البته جســت وجوگران 
همیشــگی مکان هــای عمومی بــرای تفریح از 
گونه هــای دیگر بازدیدکنندگان نمایشــگاه کتاب 

هستند. 
خود مــن از آن  گونه هایی هســتم که ترجیح 
می دهم به جای نزدیک شــدن به غرفه ها و نبرد 
تن به تن برای خرید کتاب، کناری بایســتم و کتاب 

«آدم ها» را بخوانم. 

قصه هاى شهر

میدون و سوفیا

 فریدون مجلسى

آکادمى

دوســتی خاطــره جالبــی از یکی از ســفرهای 
کاری اش به کشــور آلمان نقل می کــرد؛ می گفت 
به شرکت یکی از دوســتانم رفتم. او مدیرعامل آن 
شرکت بود و با خانواده اش در آنجا زندگی می کرد. 
بخشــی از کارهایمان را انجام دادیم و قبل از انجام 
مابقی، گفت اگر مشکلی نداری به اتفاق به مدرسه 
پسرم برویم. امروز جلسه اولیا و مربیان است و بعد از جلسه آنها کارها را دنبال می کنیم. من هم قبول کردم 
و به مدرســه رفتیم. جلسه اولیا و مربیان شروع شــد. موضوع جلسه این بود که قرار است بچه ها برای پنج 
روز به فرانســه برای ســفر آموزشــی- تفریحی بروند و برای این پنج روز باید هر یک از خانواده ها چه میزان 
پــول توجیبی بدهند؟! صحبت هایی انجام شــد و ماحصل آن این بود که با توجــه به اینکه تمام هزینه های 
اقامت، غذا و گردش توسط مدرسه مدیریت می شود، نهایتا هر یک از بچه ها بخواهند یک یادگاری کوچک در 
حد پنج تا ۱۰ یورو بخرند. در نتیجه خانواده ها بیشــتر از این مقدار به بچه ها پول ندهند! قبل از اینکه جلســه 
پایان یابد، اســتثنائا یکی از بچه های مدرســه هنوز در مدرســه بود و گفتند که بد نیست از این شاگرد مدرسه 
هم نظری بپرســیم. آن شاگرد، پسر دوســت من بود که مانده بود تا بعد از جلسه با هم برویم. از تنها شاگرد 
مدرســه در آن جلسه پرســیدند خب به نظر تو چقدر برای این سفر پول توجیبی نیاز است؟ پسر دوست من 
هــم با اعتمادبه نفس گفت حداقل صد یورو! همــه پدرومادرها و مربیان با تعجب و کمی عصبانیت به هم 
می گفتند که این بچه اصلا تربیت مالی و اقتصادی نشــده اســت! برای چه باید این مقدار پول همراه بچه ها 

باشد؟ صد یورو؟! و... 
آلمــان دارای یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیاســت. مدرســه ای هم که در موردش صحبت شــد، 
مدرســه ای اســت که بچه های برخی از افراد مشــهور و ثروتمند در آن تحصیل می کردند و مدرسه ای برای 
افراد فقیر یا ضعیف اقتصادی آنجا نبود، اما خانواده ها توجه ویژه ای به تربیت مالی و اقتصادی بچه هایشان 
دارند. دلیلی ندارد بچه از کودکی ولخرجی و پول زیاد خرج کردن عادتش بشود! درحالی که اگر همین مسئله 
را با شــرایط مدرسه های خودمان مقایســه کنیم، بچه ها با هم رقابت می کنند که بیشتر در اردو، سفر یا حتی 
یک گردش یک روزه خرج کنند و قضیه وقتی بدتر می شود که خانواده ها نیز با بچه هایشان همراهی می کنند 
(تا می توانند پول بیشــتری در اختیارشــان قرار می دهند یا در رقابت اســفناک پزدادن با نشانگرهای سطحی 
ثروت مثل لباس، کفش، ماشــین، ساعت، گوشی موبایل و... تلاش می کنند!) یا در مواقعی ناچار به همراهی 
می شــوند. به این ترتیب از همان کودکی بچه ها درگیر حســادت و گونه ای رقابت باخت- باخت می شــوند و 

همین بچه ها قرار است آینده این کشور را بسازند! 
در همین ارتباط، کشــورها، نهادها یا شــرکت های مرتبط راهکارهای مختلفــی را دنبال می کنند. یکی از 
مهم ترین و مؤثرترین این راهکارها، آموزش در قالب بازی است؛ بازی هایی که درک و فهم بچه ها را از مسائل 
مالی و اقتصادی افزایش دهد. چرا بازی؟ آمارهای جهانی نشــان می دهد ۹۷ درصد بچه های ۱۲ تا ۱۷ساله 
بازی می کنند. این موضوع فقط مختص بچه ها نیست، همه ما آدم ها بازی کردن را دوست داریم؛ برای مثال 
بانک ســی آی ام بی مالزی، طرح ویژه ای برای افراد ۱۲ تا ۲۴ ســاله گذاشته اســت که در آن روش هایی برای 
پس انداز پول را در قالب بازی آموزش داده و در عمل نیز برخی از آنها را اجرا می کند. بانک ســیتی و بانک 
اُدی بی سی ســنگاپور، بانک آمریکا، بانک کامِن وِلث استرالیا یا بانک بی بی وی اِی اسپانیا نیز بازی های جذابی 
طراحی کرده اند که هم به کســب وکار خودشــان کمک می کند و هم ســواد مالی و اقتصادی افراد جامعه، 

به ویژه گروه های سنی پایین تر را افزایش می دهد. 

کم تربیتى مالى بچه هاى ما!

دور دنیا

دوره  هفتادویکمین  ســاعات  نخســتین 
جشــنواره بین المللــی فیلــم کــن، غیر از 
درخشــش کارگــردان ایرانی و ســتاره های 
اســپانیایی زبانش کــه با «همــه می دانند» 
افتتاحیه این جشنواره، تماشاگران را در کاخ 
جشــنواره به سه دقیقه تشــویق و کف زدن 
ایســتاده برای اصغر فرهــادی، خاویر باردم 
و پنه لوپه کروز واداشــت، به رسم هرساله با 
ضیافت خیره کننده ای از لباس های رنگارنگ 

بر تن ستارگان همراه بود. 
نکته حاشــیه ای برجسته در مراســم افتتاحیه روز سه شنبه جشــنواره کن، زیرپاگذاشتن قانون ممنوعیت 
ســلفی گرفتن روی فرش قرمز بود که از ســال گذشته اعلام و اجرا شــد. بعضی از روزنامه ها و خبرگزاری ها 
عکس هایی از ستارگان و مدعوین روی فرش قرمز در حال سلفی گرفتن و در زمان ورود به سالن نمایش دهنده 

«همه می دانند» اصغر فرهادی منتشر کرده اند. 
درهمان حــال تعــدادی از برگزارکنندگان نیز به افرادی که ســلفی می گرفتند، تذکر دادند. جشــنواره به 
شــرکت کنندگان هشــدار داده بود که اگر از خط قرمز مقررشــده عبور کنند و روی فرش قرمز سلفی بگیرند، 
می توان مانع ورود آنها به نمایش فیلم افتتاحیه شــد. بااین حال بر اســاس گزارش ها به نظر نمی رسد کسی 

سه شنبه شب از ورود به سالن منع شده باشد. 
تی یری فرمو، مدیر جشــنواره فیلم کن، از ســلفی گرفتن به عنوان یک رفتار «گروتسک» یاد کرده است که 
وقار و شــکوه این فرش قرمز معتبر را که عکاس ها کنارش صف کشیده اند، از بین می برد. فرمو همچنین روز 

سه شنبه گفته بود که مردم برای دیدن فیلم به کن می آیند، «نه برای دیده شدن». 

عبور از خط قرمز روى فرش قرمز

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک
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